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  کابليان با خون می نويسند

) ٢٣(  
  آنان را به چه جرمی کشتند؟

دين  چون مامايم اسلام. کردم  ور به کابل آمده در شاه شھيد زندگی میسال ھا قبل از ولايتی در جنوب کش ان را   ال خ

رد  ھا به شھادت رسانده بودند، فاميل او ھم با ما زندگی می  قبلاً روس وتر سرويس م. ک ور م ن دري مورين يکی أم

تم ری داش صادی نمی. از شعبات دولتی بودم و زندگی بخور و نمي اظ اقت ور از لح دگی يک دري واه   زن ست دلخ توان

 .باشد

ی ليک م ل ش ر کاب دند  راکت ھای مجاھدين شب و روز ب . ش

ا یئیآن ھ ليک م وب ش ه از جن انی از    ک ه آس دند ب ش

اه واحی ش ر ن ته ب ی گذش دھای امنيت رود   کمربن ھيد ف ش

وا  روس. آمدند  می ام ق ا تم ان ب انی ش  تلاش ءھا و ياران افغ

ت ش راک ھر را از آت ه ش تند ک ان  داش ور در ام ای ک ه ھ  نگ

ھليکوپترھای روسی شب و . دارند، ولی اين کار ممکن نبود

 .ھا را بيابند  کردند تا نقاط فير را تشخيص دھند ولی ممکن نبود آن محل  روز گزمه می

رار گرفت   ضعيف تر شد و شھر زير فشار قویئیبعد از خروج روس ھا اين پوشش ھوا رد . تری ق دولت اعلام ک

 .ای نبود که چنين سنگری نساخته باشد  بعد از آن در کابل خانه. ضد موشکی بسازدکه ھر فاميل برای خود سنگر 

ر می. با آمدن تنظيم ھا و گرفتن قدرت سياسی ھمراه بود  ١٣٧١بھار سال  ر   ھيچ وسواسی نداشتم چون فک ردم ھ ک

ود  ام را نخواھد گرفت و اگر  دولتی بيايد وظيفۀ دريوری م نب رايم ک ار خصوصی ب م گرفت ک وامم در چو. ھ ا اق ن ب

تم ومی. جنوب ھميشه در تماس و گاھی ھم در رفت و آمد بودم، از مجاھدين ھراسی نداش فيدان ق شه   ريش س ام ھمي

تند د داش ن. به کابل رفت و آم ايم را روس اي ه مام ده  ک رگ برن د ب انده بودن ھادت رس ه ش ا ب تم  ھ ار داش . ای در اختي

ارج می  ده، بعضیھا سخت ترسي  خصوص خادیه مورين بالارتبه بأم ه خ ان ب ای ش م محل   ھ د و بعضی ھ گريختن

 .دادند  ر میييبودوباش خود را تغ

رفتم ه ن ه وظيف ل ب ه کاب ا ب ا م. روز ورود تنظيم ھ ه ب نم ک دم ببي دأمنتظر مان د ش ه برخوردی خواھ چون . مورين چ

ارامی شيد، ن ته را بخ ت گذش ين دول ام اراک ده  مجددی با يک قلم تم ای ع شت،  ھ ل گ ل ای زاي ه طور کام م ب ا آن ھ  ب
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ی اد نم د  اعتم منی. کردن ن از دش يم  م ين تنظ ای خصمانه ب ا و برخوردھ ودم، ب  ھ اخبر ب ا ب وامم از ه ھ خصوص اق

گ ی  جن صه م لامی ق ت اس لامی و جمعي زب اس ين ح ونين ب ای خ د  ھ دت  .کردن لامی م زب اس وگر   ح ل در ل ا قب ھ

احی از دول» ايثار  لشکر« ودرا ساخته و در آن روزھا با جن ده ب اطر فکر می. ت نزديک ش ن خ ه اي دۀ   ب ردم برن ک

دائکه نيروی قو» دوستم«با »  نظارشورای«نزديکی . قدرت خواھد شد ان ابت  ءی در کابل زير فرمان داشت، از ھم

ین جداً م دم  را به تشويش انداخته، درگيری بين آنان را حتمی م ار ادر. دي م اظھ ران ھ ه ديگ شم را ب ورد تشوي ن م ي

  .و چنان شد که با ورود شان به کابل جنگ از وزارت داخله آغاز گرديد. داشتم  می

تم«شاه شھيد زير نفوذ نيروھای . پرانی شروع شد   شھر به سرعت بين نيروھای مختلف تقسيم و راکت رار » دوس ق

د  گرفت و محل تبادل آتش بين دوستمی ع گردي ان روز. ھا و حزب اسلامی واق ود از ھم شتو ب ا پ ان م  اول چون زب

انده   بس بعد از چھار روز درگيری خود را به کلوله  با اولين آتش. درگيری به فکر فرار از شاه شھيد شديم پشته رس

داد. ای به اجاره گرفتيم  خانه ی را ن دن از زيرزمين ارج ش ال خ ا مج ه م ده روز را در . يک ھفته جنگ شديد ديگر ب

رديم پری ک اکی س ار، آتش . زيرزمينی تنگ و نمن ذاانفج واد غ وده و م ا رب شم م ه ئیو دود خواب را از چ ا رو ب  م

 .ين ناحيه سخت به تشويش بوديمااختتام بود، و ما از

ه ۀ خان وال و اثاثي ا  گروپ ھای مسلح شبانه در کوچه ھا گشت و گذار کرده، ام رده ئیھ رار ک ان ف ان ش ه مالک  را ک

ازل را می  کلکين، دروازه و دستک. بردند  بودند، می شيدند  ھای من ا کوشش می. ک ه  م رديم در کوچ ا گشت و   ک ھ

يم ی. گذار نکن ر اصابت ب رده دستک  علاوه ب ار ک ردم را بيگ سلح م راد م وپ، اف ۀ راکت و ت ه  وقف ای خان ا را   ھ ھ

 .کشيدند  می

ول می.  آسانی نبودکوچ کردن از شاه شھيد کار را اعلام   يا بايد دزدانه فرار می کرديم يا به افراد مسلح پ م، زي دادي

ود. کرده بودند که کسی حق کوچ کردن را ندارد ده ب ران ش ی وي ه کل مال . شاه شھيد ب ه ش ا ب و ي ۀ ن ه کارت ا ب ردم ي م

 .کردند  ود را گذاشته فرار میمردم تمام داروندار خ. شد  ھا مرده دفن می  ھر روز ده. شھر فرار کرده بودند

وا ای ھ ر فيرھ ود، در زي يش ب انديمئیيک روز که ھوا گرگ و م شته رس ه پ ه کلول ود را ب سيار .  خ د از تلاش ب بع

يم ال دھ شته محل. توانستيم قسمت اعظم اثاثيۀ خانه را به کلوله پشته انتق ه پ ان اصابت   کلول ا امک ود، ام ری نب درگي

 .گرفتند  ھای چارآسياب گلبدين به آسانی اين منطقه را نشانه می  کترا. موشک ھر لحظه وجود داشت

ن طرف و آن طرف می شتر اي ردم بي ود و م ر ب ان ت شته آس ه پ ذار در کلول د  گشت و گ ا . رفتن دن م د روز از آم چن

ه را لر.  بيرون رفتمئینگذشته بود که جھت خريد مواد غذا ديدی منطق دھنوز به دکان نرسيده بودم که انفجار ش . زان

د. صدای مھيبی به فضا پيچيد و دود غليظی از خانۀ ھمسايۀ ما به ھوا بلند شد ر روی سرک انداختن . مردم خود را ب

ر . يک لحظه بعد که ھوا کمی روشن شد، ھمه به سوی ھمان خانه به دويدن شدند ازده نف دم، ي وقتی به خانه داخل ش

ودکرد   میئیشو  زنان در حويلی لباس. جان داده بودند رده ب ا اصابت ک د . ند که راکتی در آنج ی را چن ن سر طفل م

ويلی   گوشت. قيامتی پيچيده بود. متر دورتر يافتم و با جسدش پيوند دادم سپيده و سراسر ح وار چ ھای تکه تکه به دي

 .تا شام آنان را به پای تپۀ کلوله پشته دفن کرديم. پر از خون شده بود

د نوبت آنھاست  ھر فاميل فکر می. ی گرفتانفجار ھر راکت جان چند نفر را م ۀ بع ه لحظ د، از . کرد ک دو روز بع

د راه می. کردم  در پناه ديواری حرکت می. خانه پی کاری برآمدم د تن ر تن د نف د  در سرک چن ل . رفتن وب کاب در جن

ه ب  فکر می. گشتند  ھای ھمسايه پيش رويم مجسم می  در ھر قدم مرده. جنگ شديدی جريان داشت ردم ک ن ک رای اي

د. جنگ پايانی وجود ندارد ه را لرزان ا صورت گرفت و منطق زل م . غرق اين فکرھا بودم که انفجاری در ساحۀ من

ر . ديدم که دود غليظی از حويلی ما سر برآورد. ای توقف کردم تا نقطۀ اصابت راکت را دقيق کنم  لحظه مردم از ھ

ا. دويدند  طرفی به سمت انفجار می د و ي ه . رای حرکت را نداشتپاھايم سست ش ود را ب دم چطور خ الاخره نفھمي ب
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ود. خانه رساندم ه. بوی خون و دود، فضای خانه را پر کرده ب اميلم در خون غوط ر از اعضای ف نج نف د  پ . ور بودن

سر .  ساله و خواھر جوانم توته توته شده بودند١٢ابراھيم برادر  ان پ ر ١۶خانم مامايم با عثم اله و معصومه دخت  س

د  چکش سوراخ سوراخ شده، بدنکو ان سوخته بودن ستر راکت . ھای ش ر خاک و خاک اکت و آرام در زي ر س نج نف پ

اد زدم. ديدند  ھای شان جمع و مات و مبھوت به آنان می  جان داده و فقط نهُ نفر بر مرده ن فري اره: م ن بيچ ا را   اي ھ

 به چه جرمی کشتند؟

ر . ه در کنار يازده شھيد ھمسايه تا شام دفن کرديمده نفری، پنج مرده را به پای تپۀ کلوله پشت چندين روز عصرھا ب

  .بالاخره از راه ميدان به لوگر فرار نموديم. کرديم  رفتيم اما اشکی نمانده بود که نثار شان می  مزار شان می

 

 

 


